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جنوب

آنچنانکزرفتنگلخارمیماندبهجا
ازجوانیحسرتبسیارمیماندبهجا

آهافسوسوسرشکگرموداغحسرتاست
آنچهازعمرسبکرفتارمیماندبهجا

کامجوییغیرناکامینداردحاصلی
درکفگلچینزگلشن،خارمیماندبهجا

جسمخاکیمانععمرسبکرفتارنیست
پیشاینسیلاب،کیدیوارمیماندبهجا؟

صورت کوهکن چون ما سعی از کار هیچ
نبست

وقتآنکسخوشکزوآثارمیماندبهجا

زنگافسوسیبهدستخواجههنگامرحیل
ازشماردرهمودینارمیماندبهجا

نیستازکردارمابیحاصلانرابهرهای
چونقلمازماهمینگفتارمیماندبهجا

عیششیرینرابوددرچاشنیصدچشمشور
برگصائببیشترازبارمیماندبهجا

خوابرادیدهامکهبیتصویر،رویعرضتشکقدممیزد
وهمرادیدهامکهبیتردید،درخیابانشکقدممیزد
زندگیراورایزندگیاش،دیدهامدرلباسژندگیاش

باهمانتاجخاربندگیاشبرسرنهفلکقدممیزد
آنطرفدیدهامکهابلیسی،بعدچندیندههدگردیسی
خستهازهرریاوتلبیسی،خویشرابیکلکقدممیزد
بیخیالخماروخمروخمیر،بیخیالفریبوطعمپنیر
دیدمششادمانچوشاهشهیر،زاغباروبهکقدممیزد
عقربینیشزدبهکلهخویش،عنکبوتیتنیددرتشویش

فارغازاختلافمذهبوکیش،ماربانیلبکقدممیزد
کسیآنسویسروریمیکرد،ادعایبرادریمیکرد

دوستانرازخودبریمیکرد،روینانونمکقدممیزد
خویشرادیدهامکهدرسرما،شبتاریکبرسردریا

یخنشستهستویکهوتنها،بیقیاسومحکقدممیزد
مرگرادیدهامکهباداسی،درکنارشکوفهیاسی

بیتفاوتبههیچاحساسی،چونملوکالملکقدممیزد

تاکیرومازعشقتوشوریدهبههرسوی
تاکیدومازشورتودیوانهبههرکوی


صدنعرههمیآیدمازهربنمویی

خوددردلسنگینتونگرفتسرموی


بریادبناگوشتوبرباددهمجان
تابادمگرپیشتوبرخاکنهدروی


سرگشتهچوچوگانمودرپایسمندت

میافتمومیگردمچونگویبهپهلوی


خودکشتهابرویتوأممنبهحقیقت
گرکشتنیمبازبفرمایبهابروی


آنانکهبهگیسودلعشاقربودند

ازدستتودرپایفتادندچوگیسوی


تاعشقسرآشوبتوهمزانویماشد
سربرنگرفتمبهوفایتوززانوی


بیروننشودعشقتوأمتاابدازدل
کاندرازلمحرزتوبستندبهبازوی

اینفکرفروخوردهکهدرعمقسرمبود
اسفارپریشانینامعتبرمبود

پربازنکردننپریدننرسیدن
درجازدنانگارکهتنهاهنرمبود

هرچندسفربالمراوسوسهمیکرد
یکتاولسروانشدهزیرپرمبود

هرروزخودمرابهجنونمیزدمافسوس
ایندشمنپنهانزنآشوبگرمبود

نسلیکهفناشدهمهایلوتبارم
یادخترآیندهتنهاپسرمبود

باخندهگذشتمکهبدانیدبهجزعشق
آگاهیمردنهمهجادرنظرمبود

لاگفتمواِلانزدمچونکهخدایم
تهماندهایمانپدردرپدرمبود

زدردرآمدیومنازخودبهدرشدم
گفتیکزاینجهانبهجهاندگرشدم


گوشمبهراهتاکهخبرمیدهدزدوست
صاحبخبربیامدومنبیخبرشدم


چونشبنماوفتادهبدمپیشآفتاب
مهرمبهجانرسیدوبهعیوقبرشدم


گفتمببینمشمگرمدرداشتیاق
ساکنشودبدیدمومشتاقترشدم


دستمندادقوترفتنبهپیشیار

چندیبهپایرفتموچندیبهسرشدم


تارفتنشببینموگفتنشبشنوم
ازپایتابهسرهمهسمعوبصرشدم


منچشمازاوچگونهتوانمنگاهداشت
کاولنظربهدیدناودیدهورشدم


بیزارمازوفایتویکروزویکزمان
مجموعاگرنشستموخرسنداگرشدم


اوراخودالتفاتنبودشبهصیدمن
منخویشتناسیرکمندنظرشدم


گویندرویسرختوسعدیچهزردکرد

اکسیرعشقبرمسمافتادوزرشدم


مشتاقیوصبوریازحدگذشتیارا
گرتوشکیبداریطاقتنماندمارا

خیالخامپلنگمنبهسویماهجهیدنبود

ومـاهرازِبلندایشبهرویخاککشیدنبود

پلنگمنـدلمغرورمـپریدوپنجهبهخالیزد

کهعشقـماهبلندمنـورایدسترسیدنبود

گلشکفته!خداحافظ،اگرچهلحظــهدیـــدارت

شروعوسوسهایدرمن،بهنامدیدنوچیدنبود

منوتوآندوخطیـمآری،موازیــانبهناچاری

کههردوباورمانزآغـاز،بهیکدگــرنرسیدنبود

اگرچههیچگلمرده،دوبارهزندهنشدامّا

بهاردرگلشیپـوری،مدامگرمدمیدنبود

شرابخواستموعمرم،شرنگریختبهکاممن

فریبکــاردغلپیشه،بهانهاشنشنیـدنبود

چهسرنوشـتغمانگیزیکهکرمکوچکابریشم

تمامعمرقفسمیبافت،ولیبهفکرپریدنبود

صائبتبریزی

حسینکدخدایی

ایمانزارع

هوشنگابتهاج

مرضیهاوجی

منغلامقمرمغیرقمرهیچمگو
پیشمنجزسخیشمعوشکرهیچمگو


سخنرنجمگوجزسخنگنجمگو
ورازاینبیخبریرنجمبرهیچمگو


دوشدیوانهشدمعشقمرادیدوبگفت
آمدمنعرهمزنجامهمدرهیچمگو


گفتمایعشقمنازچیزدگرمیترسم
گفتآنچیزدگرنیستدگرهیچمگو


منبهگوشتوسخنهاینهانخواهمگفت
سربجنبانکهبلیجزکهبهسرهیچمگو


قمریجانصفتیدررهدلپیداشد

دررهدلچهلطیفاستسفرهیچمگو


گفتمایدلچهمهستایندلاشارتمیکرد
کهنهاندازهتوستاینبگذرهیچمگو


گفتماینرویفرشتهستعجبیابشراست
گفتاینغیرفرشتهستوبشرهیچمگو


گفتماینچیستبگوزیروزبرخواهمشد
گفتمیباشچنینزیروزبرهیچمگو


اینشستهتودراینخانهپرنقشوخیال
خیزازاینخانهبرورختببرهیچمگو


گفتمایدلپدریکننهکهاینوصفخداست

گفتاینهستولیجانپدرهیچمگو

مولانا

سعدی

حسینمنزوی

نهکابوسیازمنمانده

نهرؤیایی

یاسرودغمگینی

درمرز

کهمردیبرایزنشمیخواند

آوایمندخترم

رددوچرخهایرابگیر

کهازمنردشدهاست

وبرایشاعریدستتکانمیداد

کهخونشرازیرلاستیکهایچرخش

بههدیهمیبرد

منفاجعهقرنم

فانوسمدرجزیرهایمتروک

به مردن برای فقط دریایی مرغان و

اینجامیآیند

بااوازگوشفریبی

کهازجنسصوتنیست

حالابهخندههایتوفکرمیکنم

کهدربیحواسیاممیپرد

بهدندانهاینورسی

کهطعمسیبراچشیده

وقدمهایی

منتظر اخبار و مطالب شما هستیمکهروزیرویشعرهایمبرمیداری
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
دفتر روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمناً  نمائید. 
برگشت  ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی، 

داده نمی شود.
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